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  كشف خبر واحد تيثيح با توجه به ياسلام يانسان علوم ينامكان تدو
 ٥عليرضا خسروي كارشك

  ٦مهر يمحمدحسن موسو يدس

       ١٤٠٢/ ٠٩/ ١٧تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٨/ ٢٨تاريخ دريافت: 

 

  چكيده

از مباحث مهمي است كه مورد تحقيق انديشمندان مختلف » علوم انساني اسلامي«تدوين 

باشد. يم ام فقهي نياز به حقائق معرفتي دينقرار گرفته است. براي تدوين چنين علمي علاوه بر احك

به همين دليل بايد اعتبار خبر واحد در هر دو حيطه مورد بررسي قرار گيرد. علماي اصول، اعتبار 

باشد؛ اعتبار خبر واحد يماما آنچه مورد مناقشه  اندكردهي احكام را اثبات محدودهخبر واحد در 

ن و مخالفين ذيل مباحت حجيت خبر واحد در تفسير و ي موافقيادلهدر حيطه حقائق است كه 

كلام بيان شده است. از آنجا كه مجتهد، در علوم انساني اسلامي همانند تفسير و كلام به دنبال 

هاي مطرح شده در اين زمينه را به بحث علوم انساني نيز توان استدلالباشد. ميكشف از واقع مي

توجه قرار گيرد آن است كه اعتبار خبر واحد از منظر حكايت  تعميم داد اما آنچه لازم است مورد

تبار هاي مطرح شده در رابطه با اعگري و كشف از واقع نيز بررسي شود. چرا كه بيشتر استدلال

خبر واحد در علوم اسلامي ناظر به حجيت به معناي منجزيت و معذريت بوده و اين مسئله اگرچه 

ي كافي نيست. بنابراين بايد اعتبار خبر از جهت كشف از واقع براي تدوين يك علم لازم است ول

است؛ نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار بگيرد. در اين مقاله كه به روش تحليلي توصيفي كار شده

دهد كه اعتبار آن در هاي خبر واحد نشان ميبه اين موضوع پرداخته شده و در نهايت، ويژگي

                                                      
 .مشهد هيحوزه علم ٢سطح  دانش پژوه ٥

 .خراسان هيحوزه علم يعال سطوحاستاد  ٦
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قيقاتي گيري به چند پيشنهاد تحباشد. همچنين پس از نتيجهمي تدوين علوم اسلامي قابل اثبات

  اشاره شده است.

علم ديني، علوم انساني اسلامي، حجيت خبر واحد در علوم انساني، كاشفيت خبر  كليدواژگان:

  واحد، زبان دين
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  مقدمه

ز هاي بعد ااز مباحث چالش برانگيزي است كه در سال» علوم انساني اسلامي«تدوين 

اي را در محافل علمي به خود اختصاص داده است. ناگفته پيداست قلاب اسلامي، مباحث جديان

يك جامعه اسلامي و همچنين پرورش نيروهاي انسانيِ متناسب با آن، جز از طريق  و كاركه ساز 

بيني اسلامي امكان پذير نيست. به همين دليل تا زماني كه هريك از اين دو معارف همسو با جهان

به مباني اسلامي نزديك نشوند؛ در بازدهي حكومت اسلامي، اشكالات و  -حتي الامكان-ممه

 خلأهاي زيادي مشاهده خواهد شد.

 دوين، ت»پرورش نيروهاي انساني«و » نظامات اسلامي« تدويني برا ي اوليههايكي از گام

وني هاي گوناگبحث هاي پس از انقلاب در اين زمينهباشد كه طي سالمي »علوم انساني اسلامي«

لامي شدن اند. برخي منكر اساي از مسئله پرداختهها به جنبهشكل گرفته است. هريك از اين بحث

ژوهش پ علوم هستند و برخي ديگر مدعي هستند كه علم اگر علم باشد، حتماً الهي و اسلامي است.

 ينباطات فقهدر است ينيع د(منابپيش رو، علوم اسلامي را علومي در نظر گرفته است كه منابع ديني

قرآن  نيا ،ياسلام يعلوم انسان نيكه در تدو توانياما م باشديشامل قرآن، سنت، عقل و اجماع م

نقش  -هاز فرضيه تا نظري-در تكوين آن علم  .)كننديم فاءينقش را ا نيترو سنت هستند كه مهم

باشد؛ اما يم نياز به احكام فقهي اساسي ايفا كنند. گفتني ست كه براي تدوين چنين علمي اگرچه

ه لازم است شود بلكينميدها) نبايدها و بامحدود به احكام ( صرفاًحيطه نقش آفريني منابع ديني 

ها) و تفاسيري كه شارع مقدس از جهان هستي ارائه داده است؛ بهره يستناز حقائق (هست و 

  جست.

  طرح بحث

ي ادله ترينددي بهره جست كه يكي از مهمتوان از ادله متعيمبراي استنباطات فقهي 

باشد. لذا مسئله حجيت خبر واحد از مسائل مورد بحث فقها يماستفاده شده در فقه، خبر واحد 
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باشد. همين موضوع در رابطه با استنباط علوم انساني اسلامي نيز وجود دارد و يمدر اصول فقه 

ساني مورد بحث قرار بگيرد. سؤالاتي از قبيل هاي آن در تدوين علوم انيتظرفبايد خبر واحد و 

  اينكه:

 نمايي در خبر واحد، چه اهميتي در استخراج علوم انساني دارد؟واقع

ها نيك از آبه غير از خبر واحد، چه امارات ديگري داراي حيثيت كشف هستند و كدام

 تواند براي استخراج نظام علمي اسلامي، مورد استفاده قرار بگيرد؟مي

  شود؟ينمچه صورتي تطوّر معاني كلمات، باعث خلل در فهم اين نظام علمي  در

مانند پيدا كردن روح  ،هاي جديد معنا يابيآيا براي فهم معاني كلمات، بايد به روش

  هاي موجود در استنباط فقهي كافي است؟متوصل شد؟ يا همان روشمعاني كلمات 

ه همان معناي حجيت خبر واحد در فقه آيا معناي حجيت خبر واحد در علوم انساني ب

 باشد؟يم

فوق، جاي طرح و  سؤالاتگيري علوم اسلامي هريك از رسد براي شكليمبه نظر 

آسان باشد اما لازم  سؤالاتبررسي داشته باشند. ممكن است در نظر اول، جواب برخي از اين 

مسئله تدوين  به ترروشندي ها با تدوين علوم انساني مشخص بشود تا بتوان با دياست نسبت آن

  نگريست.» علم اسلامي«

 محل نزاع

 بين دانشمندان غربي» علم ديني«ي ، مباحثي در زمينه»علم اسلامي«به غير از مباحث 

 religion(توان رد پاي اين مطالب را با عناويني همچون علم و دينيموجود داشته است؛ كه 

and science(  كرد. آنچه لازم به ذكر است آن است كه اغلب  وجوهاي علمي جستيگاهپادر

مباحث مطرح شده در محافل غربي، ناظر به زبانِ ساير اديان و تفسير خاصي است كه كليسا از 

رو بسياري از مشكلاتي كه ازاين )١٣٩٣(ذاكري و خدا بخشيان كتاب مقدس ارائه كرده است.
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كنند؛ از محل بحث اين مقاله خارج بوده و تمركز اين م ديني وارد ميغربيان به امكان تدوين علو

پژوهش بر روي نظرات انديشمندان مسلمان قرار گرفته است. لذا پژوهش پيش رو، رسالت اصلي 

علوم  اي هست كه بتوانگونهآيا ماهيت خبر واحد به«داند: خود را پاسخ به اين پرسش اساسي مي

  »ابع ديني استخراج كرد؟انساني اسلامي را از من

  مفروضات مسئله

. برخي متعددي پاسخ داد سؤالاتشكي نيست كه براي تدوين يك علم اسلامي، بايد به 

  ي مقدمّ بر پرسش محوري اين مقاله دارند؛ از قبيل:ارتبه سؤالاتاز اين 

نظير  ها، علومييي را داشته است كه بتوان از ميان آنهاگزارهآيا شارع مقدس قصد بيان 

روانشناسي اسلامي، تربيت اسلامي، اقتصاد اسلامي و ... را در عصر غيبت استخراج كرد؟ يا اين 

 كار پس از ظهور حضرت حجت (عج) ممكن خواهد بود؟

و  ي(اعم از حكم واقعي موجود در منابع ديني، براي استخراجِ احكامِهاگزارهاگرچه 

ت كه آيا معارف موجود در اين منابع براي اينجاس سؤالولي  است يكافهمه مسائل  )يظاهر

 ؟است يافكي بنيادين همه علوم انساني يا دسته كم برخي از اين علوم هاپرسشپاسخگويي به 

اند؟ يا يدهرسطور هم كامل به ما طور كامل بيان شده باشند؛ آيا همانبه هاگزارهاگر اين 

  ؟اندتهرفاز بين  هاجنگدر اثر وقايعي مانند كتاب سوزي و 

و سؤالاتي مشابهي كه مورد نزاع انديشمندان مختلف قرار گرفته است اما پژوهش پيش 

ي كافي براي تدوين يك هاگزارهاساسي خود پيش خواهد رفت و وجود  سؤالرو متمركز بر 

روشن و ثابت شده  خوديخودعلم به كيكه در  يايو مباد اي(قضاعلم را، از اصول موضوعه

 ))٢١٥: ج ١، ١٩٩٦ ي(تهانو. شونديشده در نظر گرفته م رفتهيمسلّم و پذ ينيبخوش اما با ستندين

  ي ديگر موكول شده است.هاپژوهشرو پاسخِ چنين سؤالاتي به گيرد. ازاينيمخود در نظر 
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  تاريخچه

وين امكان تد«گونه است كه از عنوان عام ي اين موضوع، به اينيخچهتارچينش منطقي 

د در حجيت خبر واح«تري مثل يجزئمرحله عناوين بهشود و سپس مرحلهيمشروع » علوم اسلامي

شود. اشاره به مرحله اول، از آن يمرا شامل » حجيت خبر واحد در علوم اسلامي«و » تفسير و كلام

ه گردد. پرداختن بيمجهت است كه برخي اشكالات مطرح شده در آن، به حيث زبان دين باز 

 »علوم انساني«ن جهت است كه محققان علوم اسلامي، بحث حجيت خبر واحد در مرحله دوم از آ

لذا بسياري از مباحث مربوط به  )١٣٩٣صالحي (عرب.انددانستهرا از يك سنخ » تفسير و كلام«و 

به  صراًمخترو باشد. ازاينيمخبر واحد در تفسير و كلام، قابليت طرح شدن در اين مقاله را دارا 

 مرتبط با هر عنوان، اشاره خواهد شد:برخي تحقيقات 

  

  امكان تدوين علوم انساني

ي به نقد نظريات موافقين و مخالفين علوم انساني اسلامي پرداخته است. امقالهحيدري در  

كند يمالله جوادي آملي، مصطفي ملكيان و خسرو باقري را مطرح او در اين ميان نظريات آيت

گرچه امكان تدوين اين علوم منتفي نيست ولي آنچه امروز گيرد كه ايمو در نهايت نتيجه 

تواند ثابت كند كه آيا چنين علومي تدوين شدني هستند يا خير، تلاش آكادميك و توليد يم

ي موفق ابهتجر اندنتوانستهمحتوي علمي است. چرا كه تاكنون ايده پردازان علوم انساني اسلامي 

(حيدري نوشته شهيد صدر.» اقتصاد ما«ي اندكي از قبيل هاهنموندر اين زمينه را خلق كنند. جز 

شود با اين مضمون كه اگر علمي از منابع شيعه يمدر اين مقاله اشكالي از ملكيان نقل  )١٣٩٧

تدوين شود؛ آن علم قابليت استفاده براي ساير جهانيان و حتي ساير مسلمانان را نخواهد داشت. 

گونه ينباشد؛ طرح ايمز طريق حيثيت كشف خبر واحد قابل دفع از آنجا كه چنين اشكالاتي ا

 رسد.يممقالات نيز در تاريخچه بحث، شايسته به نظر 
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  حجيت خبر واحد در تفسير و كلام

گوهري بخشايشي و رضايي به بررسي نظريات اصوليون، متكلمين و مفسرين در رابطه 

د كه ادله مخالفين كننيمگيري . سپس نتيجهاندپرداختهوسيله خبر ثقه با اثبات مسائل كلامي به

حجيت خبر ثقه، از جهات متعددي قابل نقد بوده و در طرف مقابل، ادله موافقين از استواري 

  )١٣٩٢(رضايي و گوهري بخشايش برخوردار است.

ي انتقادي براي رد حجيت خبر ثقه در كلام، نوشته است. وي درجات امقالهشاكرين 

 گرايي، ظن بسندگي و تفصيل ميان اصول عقايد وي علمدستهاعتبار معرفت در عقايد را به سه 

كند. سپس ادله شيخ محمد سند را كه قائل به تفصيل بين اصول عقايد و يمسيم فروع اعتقادي تق

حاظ داند كه به ليمكند. او مشكل اساسي اين ادله را آن يمفروع آن بوده است را بررسي و نقد 

در  خبر) يخلاف مؤدّ  ييدانستن معنا يمنتف يبه معنا تي(حجتوان حجيت خبر واحدينمثبوتي 

چرا كه براي اعتقاد، نياز به علم است و نه ظن و تعبد. از منظر او به لحاظ اثباتي  عقايد را پذيرفت

و اب توان بر اساس كتيمنيز دليل تامي در كتاب و سنت براي اثبات مدعا وجود ندارد؛ بلكه 

، حجيت ظنّ در عقايد را مردود دانست. همچنين سيره عقلا دلالتي بر اعتبار خبر واحد به ما سنت

رو، توان اعتبار تعبّدي خبر را در فروعات كلامي ثابت كرد. ازاينينمكند لذا ينمر واحد هو خب

اقد اعتبار تر از آن، فيينپاتوان اعتبار خبر اطميناني را در عقايد پذيرفت ولي مراتب يماگرچه 

ين (شاكرها، قائل به رحجان احتياط بود.توان در برخي از لوازم عملي آنيمخواهند بود و تنها 

١٣٩٤(  

محمدي به بررسي ادله علامه طباطبايي بر عدم اعتبار خبر واحد در تفسير پرداخته است. 

كند و يماو در مقاله خود به دو ديدگاه متهافت علامه طباطبايي در حاشيه كفايه و الميزان اشاره 

را همان عدم  هايي ايشانزماني نگارش الميزان نسبت به اتمام حاشيه كفايه، نظر ن تأخّربا توجه به 
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 ي كه از نظرات علامه طباطبايي اصطياد شده استاادلهداند. سپس يماعتبار خبر واحد در تفسير 

بار يك از ادله علامه، تمام نيستند زيرا اعتگيرد كه هيچيمكند. در نهايت نتيجه يمرا بيان و نقد 

ستند. هي و خبر غير فقهي تمايزي قائل نيكند و عقلا بين خبر فقيمخبر واحد را بناء عقلا ثابت 

همچنين علم معتبر در تفسير، به معناي علم منطقي نيست. علاوه بر اينكه اعتبار خبر، به معناي 

چون و چراي آن نيست بلكه مراد آن است كه بتوان آن دسته از اخباري كه فاقد قرينه پذيرش بي

داد و جرح و تعديل كرد. لذا خبر ضعيف و  بر صدق و كذب هستند را در كنار ساير ادله قرار

 )١٣٩٤(محمدي .اندخارجمخالف عقل از محل بحث 

  

  يخبر واحد در علوم اسلام يتحج

يبي حجيت خبر واحد را براي استنباط يك نظام اخلاقي و تربيتي بررسي و حب يداود

اند از: عبارت هادگاهيد ني(اكنند.يميون به حجيت خبر واحد را مطرح اصولنگاه  هاآن. اندكرده

 اي يورت وثوق به سند با توجه به عدالت رواخبر واحد در ص تيخبر واحد، حج تيعدم حج

ر بندي اقسام خبو سپس به دسته خبر واحد در صورت وثوق به صدور) تيحج ،يوثاقت راو

ي اخلاقي موجود در منابع ديني، به هاگزارهمدعي هستند كه اگر  هاآنپردازند. يمواحد 

تفيض ي توصيفي مسهازارهگي توصيفي و انشائي تقسيم شود. بخش قابل توجهي از هاگزاره

ژه در ويي اخلاقي دارند بههاگزاره، كاربرد قابل توجهي در استنباط هاگزارههستند و لذا اين 

استنباط مباني اخلاقي. همچنين اگر مبناي فقيه در حجيت خبر واحد، وثوق به صدور باشد؛ ساير 

شوند كه يميادآور  هاآناشت. ي توصيفيِ غير مستفيض هم قابليت استفاده را خواهند دهاگزاره

 تواند داور مهمي نسبت به محتواييمي تربيتي، ارشادي است و لذا عقل هاگزارهسنخ برخي از 

ي انشايي، بين حجيت خبر واحد براي استخراج احكام فقهي و هاگزارهاما در ؛ اين روايات باشد

، خبر واحد در مباحث اخلاقياحكام تربيتي تفاوت چنداني وجود ندارد. قدر متيقن از حجيت 
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استفاده از خبر واحد براي استنباط احكام اخلاقي است هرچند كه اگر مبناي وثوق به صدور 

، قابل استفاده ي توصيفيهاگزارهي انشايي بلكه هاگزارهيز براي نپذيرفته شود؛ روايات فاقد سند 

  )١٣٩٤(داودي و حبيبي خواهند بود.

ي اعتبار خبر واحد در علوم انساني را بررسي كرده است. او بين امقالهعرب صالحي در 

ي ديني ارزش صدق و ارزش معرفتي داشته باشند با حجيت به هاگزارهحجيت به معناي اينكه 

ي گذارد. سپس حجيت به معنايمناي اصولي آن كه لزوم التزام به محتواي كلام باشد؛ فرق مع

تا اعتبار  اندكند و معتقد است كه اگرچه برخي از علماء سعي كردهيماول را مورد اتفاق همه بيان 

ش ها مخدواش را در تفسير و كلام هم ثابت كنند ولي ادله آنياصولخبر واحد به همان معناي 

ه شود كه از نظر برخي، حجيت اخبار تفسيري و معارفي ثمريمباشد. البته اين مطلب را متذكر يم

ي هازارهگعملي دارد و آن ثمره، استنادِ مضمون خبر به معصوم است و همين موضوع براي استناد 

علمي،  مگيرد كه هرچند در تدوين يك نظايماست. در نهايت او نتيجه  مؤثرعلوم انساني به دين 

رسيدن به علم مطلوب است اما شرط لازم نيست و هر علمي در عمل با فرضيات و نظرياني شروع 

ها يهرضفبنابراين ارائه فرضيات و تدوين يك علم بر اساس تبديل اين ؛ شود كه قطعي نيستنديم

  )١٣٩٣صالحي (عربآيد.ي ديني نيز برميهاگزارهي عهدهبه نظريه، از 

. اندردهكسنجي ن علوم انساني اسلامي را بر مبناي زبان دين امكانذاكري و خدابخشيا

و » اختيعلم شن«كنند: ساحت يممباحث مربوط به توليد علم ديني را به دو عرصه تقسيم  هاآن

هاي زبان دين را به عنوان يكي از مباحث مرتبط با ساحت يژگيوسپس ». دين شناختي«ساحت 

كه دين ها، امكان اينهايي از زبان دين اسلام كه با وجود آنيژگيو. اندكردهدين شناختي بررسي 

اند از ها عبارتيژگيوشود. اين يمبه مباحث علوم انساني اسلامي ورود كند؛ فراهم 

ه تنها ناظر ب يمعنادار ني. استيمبهم ن اياست معنادار؛ مهمل  ياسلام زبان ني(زبان دمعناداري،

 يدارا زين ها و جملاتبلكه افزون بر مفردات، گزاره ست؛يزبان ن نيا كاررفته درمفردات به يمعنا
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ناظر به  اسلام، ني(زبان دشناختاري .  )كننديرا به مخاطبان خود منتقل م يقيمعنا هستند و حقا

 اتيآن شامل مبدأ، معاد و واقع اناتيب كند؛يم تيواقع و معرفت بخش است؛ جهان خارج را حكا

 نيزبان د يژگيو نياست. از ا ازمنديبه آن ن شيروزمره خو ين در زندگاست كه انسا يامور

ه تناسب اسلام ب نيد اني(زو انعطاف در نوع بيان .)شوديم ريتعب زيبودن ن »يشناختار«اسلام، به 

ود جسته س قت،يحق انيو نماد در ب لياز زبان تمث شانيمخاطبان و با در نظر داشتن سطح فهم ا

 نينماد اي يليصرفأ تمث ياناتيآن به ب اناتيموجب شده تا ب يژگيو نياز ا يبرخوردار ياست. ول

در انتقال  ژهيو يو انعطاف تيابلزبان ق نيبه ا ك،يفروكاسته شود، بلكه كاربرد بجا و مناسب هر 

بته باشد. اليمكه هر سه ويژگي را زبان دين اسلام دارا  مورد نظر به مخاطب داده است.) يمحتوا

ساخته » دين شناختي«و » علم شناختي«شوند كه بناي علم ديني، فقط بر ساحات يمذكر ها متآن

» يشناختروش«و » يشناختمعرفت«، »يشناختانسان«، »ي شناختيهست«نشده است بلكه مباني 

واند تيمها، ي دين روي هريك از آناثرگذارهمگي از مباني مطرح در يك علم ديني هستند كه 

تدوين علم ديني از منظر آن مبنا بشود اما اين به علت نبود مجال، اين مباني در منجر به امكان 

، »هاي زبانييباز«، »يانگراتجربه«هاي يدگاهدها بررسي نشده است. در اين مقاله مقاله آن

به عنوان مخالفين توانايي زبان دين در بيان علم ديني مطرح » ظاهر گريان«و » يانكاركرد گر«

تحقيقات ذاكري و خدابخشيان با  )١٣٩٣(ذاكري و خدا بخشيان نقد گرديده است. شده و سپس

: يالحعرب ص قاتيو تحق خچهي(اشاره شده در تارازايندر نظر گرفتن معناي جديدي كه پيش

واحد بر براي حجيت خ كلام) يالتزام به محتوا ينه به معنا يداشتن ارزش معرفت يبه معنا تيحج

  ي مقاله پيش رو برقرار كند.امسئلهتواند ارتباط وثيقي با يمبيان شد؛ 

توان علاوه بر مقالات كار شده در اين زمينه، به دو كتاب يمي بحث يخچهتاربه عنوان 

  رد.ي اشاره كتا چگونگ يستياز چ ينيعلم دو  اعتبار خبر واحد در اعتقادات و علوم انساني
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  تحليل مسئله

طور كه اشاره شد مسئله اصلي اين مقاله، بررسي ماهيت خبر واحد و ظرفيت آن همان

باشد. از آنجا كه بحث از حجيت خبر واحد در تفسير و كلام، يمبراي تدوين علوم انساني اسلامي 

واحد  ي حجت خبريخچهتارواحد در علوم انساني دانسته شده است؛ سنخ با بحث حجيت خبر هم

در تفسير و كلام و حجيت خبر واحد در علوم انساني مرور شد. براي معتبر بودن خبر واحد در 

لذا بحث از حجت خبر واحد در  باشد.يمچنين معارفي آنچه اهميت دارد؛ كاشفيت اين اخبار 

ايي و كشف از واقع باشد. اين معنا براي حجت خبر واحد، با نماين معارف بايد به معناي واقع

اصطلاح اصولي آن كه به معناي منجزيت و معذريت در نظر گرفته شده است؛ متفاوت است. اين 

انساني،  شود تا اعتبار خبر در علوميمتفاوت معنا نكته حائزي اهميتي است كه غفلت از آن باعث 

  مورد ترديد قرار بگيرد.

ي كه براي اثبات حجيت خبر واحد در تفسير و كلام اقامه اادلهديگر، برخي از تعباربه

ته كه نكدر اين علوم بوده است درحالي هاآنشده است تلاش براي اثبات منجزيت و معذريت 

اهميت در اين معارف، كاشفيت خبر واحد است نه منجزيت و معذريت. در ادامه به برخي  حائز

 .اشاره خواهد شد و در نهايت نظر نگارنده بيان خواهد شد هااستدلالاز اين 

  

  ادله مخالفين

كنند آن است كه يمعمده دليل كساني كه حجيت خبر واحد را در امور غير فقهي رد 

تعبّد در امور غير فقهي مانند تفسير و كلام معنا ندارد چرا كه اين امور مرتبط با واقع هستند و لذا 

  رد:توان با دو بيان مطرح كيمامري ناصحيح است. استدلال مخالفين را تعبد در امور تكويني 

باشد. يميازمند به جعل حجيت نبيان اول: خبر واحد از ادله ظنّي است و براي اعتبار خود 

يده دارد كه داراي اثر شرعي باشد كه اين امر فقط منحصر در امور فاجعل حجيت تنها در اموري 
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باشد لذا ينمواحد در امور تكويني كه فاقد اثر شرعي هستند حجت فقهي است بنابراين خبر 

، ١٣٨٨يي (طباطباعلامه طباطبايي امكان ندارد كه چيزي در امور تكويني نازل منزله قطع بشود. 

ن اي بهي بروجردي نجفي بياني نزديك محمدتقالله و آيت )٣٥١: ١٠، ١٤١٧طباطبايي  ;٨٦-٨٥

  )١٣٩٧(محمدي آورند. يممطب را 

قيقت كند به دنبال كشف حيمبيان دوم: كسي كه به روايات تفسيري و اعتقادي رجوع 

آيد بلكه ينمشف حقيقت و رسيدن به اعتقادات با تعبّد به دست است نه انجام عمل عبادي. ك

كه دليل حجيت خبر واحد، مكلّف را متعبد به بايد مقدمات رسيدن به اعتقاد طي شود درحالي

 ي به خبر، با امور اعتقادي سازگاري ندارد پساعتباربخشكند كه اين نوعِ يمپذيرش مفاد خبر 

الله تالله مصباح يزدي و آيد در امور تكويني محال است. آيتتوان گفت كه اعتبار خبر واحيم

به اين بيان نزديك  )٣٥٣: ٩، ١٣٨٨جوادي آملي  ;١٢٧: ٢، ١٣٨٩(جوادي آملي جوادي آملي 

  )١٣٩٧(محمدي . باشنديم

ي حجيت خبر واحد، محدود به امور تعبّدي باشد مورد دامنهنقد: اصل اين مطلب كه 

 اعماعتبار را  ي، ملاكاادلهمناقشه است چه اينكه موافقين اعتبار خبر در امور تكويني با استناد به 

عناي وان گفت كه مخالفين، حجيت را به متيمكنند ولي فارغ از اين مطلب يماز امور تعبدّي بيان 

يت خبر را ، لذا ادله حجاندگرفتهديگر، منجزيت و معذريت در نظر عبارتتعبّد به مفاد خبر يا به

م، كه طبق بيان دوها معنا داشته باشد. درحاليدانند كه تعبّد در آنيمدر اموري مناسب  صرفاً

 اتاً ذتوان گفت كه اين اخبار يماز واقع است و مقصود اصلي از رجوع به چنين اخباري، كشف 

بنابراين اگر استدلال مخالفين را در مدعاي خود تمام بدانيم بازهم ؛ كاشف ظنّي از واقع هستند

راي رد و شود بلكه مسير استدلال بينمي به اعتبار خبر واحد به معناي قابليت كشف وارد اخدشه

 ي متفاوت خواهد بود.كلبهييد اعتبار خبر به اين معنا، تأ
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  ادله موافقين

اعتبار خبر، عام بوده و  تا اثبات كنند كه ملاك اندكردهدر طرف مقابل، موافقين تلاش 

شدن مطلب، بيان اشخاص به تفكيك آورده  ترروشنشود. جهت يمشامل امور تعبدّي و غير آن 

  شود:مي

ا دانند و لذيميره عقلا ممضاة الله خويي (ره): ايشان دليل اعتبار خبر واحد را سآيت

ي ديگر ايشان امارت را يكعبارت، همان برخورد علم را دارند. بهمعتبركه عقلا با امارات  اندقائل

دهند يمعقلا بر اساس خبر ثقه، اخبار  مثلاًكنند يمدانند و همه آثار علم را بر آن بار يماز افراد علم 

آورد. در نظر ايشان، حجيت امارات به معناي آن است ينم حساببهو اين كار را قول بدون علم 

لا كنند. چرا كه عقيمي علم شده باشند و شاهد اين مطلب را اماره يد بيان منزلهكه امارات، نازل 

علم  ها بر اساسكنند و توجهي ندارند كه حكم آنيميد  صاحبيد، حكم به ملكيت  اساسبر 

ها خورده عبّدي است و در عين حال كسي بر آنوجداني نيست بلكه بر اساس علم ت

  )١٣٩٣صالحي (عربگيرد.ينم

الله فاضل لنكراني (ره): ايشان فرقي بين حجيت خبر واحد در احكام و تفسير قائل آيت

شوند چرا كه معتقدند ملاك حجيت خبر واحد در هر دو مقام وجود دارد. اگر مدرك ينم

ي مركوزه در عمل به خبر ثقه، فقط محدود به نكته حجيت خبر واحد، سيره عقلا ممضاة باشد

ي قطع عاملهممواردي نيست كه اثر عملي بر آن خبر مترتب بشود. بلكه معامله عقلا با خبر واحد 

است و حتي اگر اثر عملي (حكم شرعي) بر خبر ثقه مترتب نشود، بازهم اخبار به آن را صحيح 

، آيات يا روايات باشد. چرا كه در هيچ دليلي، دانند. همچنين است اگر مدرك حجيت خبريم

عنوان حجيت و مشابه آن اخذ نشده است تا به منجزيت و معذريت تفسير شود و در نتيجه اعتبار 

آن محدود به احكام شرعي بشود. البته بايد پذيرفت كه اعتبار خبر واحد مخصوص به مواردي 

ا شود كه از مقام بحث خارج بشويم چرينماست كه مرتبط با شارع باشد ولي اين مسئله باعث 
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باشند يمكه آيات مربوط به احكام، مواعظ، نصايح و قصص و ... همگي از امور مرتبط با شارع 

اند كه ايشان توان به خداوند نسبت داد كه خداوند در مورد حضرت عيسي (ع) خبر دادهيمو 

  )١٧٥تا  ١٧٤: ١تا، (فاضل موحدي لنكراني، بياند.كشته نشده

ه را دانند و اعتبار خبر ثقيمالله معرفت (ره): ايشان دليل حجيت خبر واحد را مطلق آيت

دانند بلكه معتقدند كه خبر ثقه از ديد عقلا جنبه كاشفيت ذاتي دارد و لذا عقلا با خبر ينمدي تعب

نابراين ب؛ ييد كرده استتأكنند و شارع متعال هم اين مطلب را يمواحد، مانند واقعِ معلوم رفتار 

ي مواردي مههاعتبار خبر ثقه مخصوص به احكام نيست و جنبه تعبدّي ندارد بلكه اعتبار آن شامل 

  )١٣٨٠(معرفت است كه عقلا آن را پذيرفته باشند.

ي مخالفين بيان شد؛ اصل اينكه حدود حجيت خبر ادلهطور كه در رابطه با نقد: همان

  ت كه:توان گفيمواحد چه ميزان باشد مورد مناقشه است اما در فرض پذيرش استدلال موافقين، 

شود كه عموميت ملاك اعتبار، يمالله فاضل لنكراني (ره) برداشت آيتاز ظاهر كلام 

كم توان يك حيميعني نه تنها بر اساس ادله ظنّي ؛ تنها باعث جواز استناد به شارع خواهد بود

شرعي را به شارع نسبت داد بلكه مواعظ، حكايات و تفاسير وارده بر اساس اخبار ظنيّ را هم 

 داد و اين براي اثبات اعتبار خبر واحد به معناي كشف از واقع كافي نيست.توان به شارع نسبت يم

الله خويي (ره) نيز وارد باشد چرا كه ايشان رسد همين اشكال به استدلال آيتيمبه نظر 

بر دادن كنند كه خيمو در هر دو مثال به اين مطلب استناد  اندكردهبراي سيره عقلا دو مثال بيان 

 قه، كار مذمومي در نظر عقلا نيست.بر اساس قول ث

نمايي اگرچه استدلال موافقين براي اثبات حجيت خبر واحد به معناي كاشفيت و واقع

اند تويمها مورد پذيرش واقع شود؛ آن مدنظربراي مدعي  هااستدلالكافي نيست اما اگر اين 

عرفت مناسبت الله ملال آيتمجوز استناد علوم اسلامي به شارع را ثابت كند. گفتني است كه استد

بيشتري با اثبات مدعي پژوهش حاضر دارد چرا كه ايشان براي اثبات حجيت خبر در تفسير، به 
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كنند و حدود اعتبار آن را مشتمل بر هر چيزي كه عقلا آن را يمجنبه كاشفيت ذاتي خبر اشاره 

  دانند.يمپذيرفته باشند؛ 

  نظر مختار

باشد در دو مقام قابل بررسي يموم اسلامي مورد اهميت آنچه براي اعتبار خبر در عل

  است:

اول آنكه حجيت را به معناي منجزيت و معذريت دانست و سپس به دنبال اثبات مجوزي 

بود كه بتوان بر اساس آن، علومِ استنباط شده از منابع اسلامي را به خداوند متعال و اسلام نسبت 

ي اادلهتوان از يمباشد اما براي اين منظور يممطالعه  داد. اين موضوع، خارج از مسئله مورد

  موافقين كه در بالا نقل شده است بهره جست.

نمايي، اعتبار خبر واحد سنجيده شود تا بتوان قابليت خبر واحد را دوم آنكه با ديد واقع

ر واحد هاي خبيتقابلبراي بيان يك علم ثابت كرد. اگر از اين منظر به خبر واحد نگاه شود، 

  باشند چرا كه:يمگوياي اعتبار بالاي آن در بيان يك علم 

توان بالوجدان يافت كه حكايت گري، از يمخبر كاشف ظنّي از واقع است و 

 هاي ذاتي خبر است.يژگيو

علم اجمالي به اينكه بسياري از اخبار، مطابق با واقع هستند؛ احتمالِ تطابق علوم اسلامي 

 كي انيب يبرا يكاف يهاشد كه وجود گزاره انيدر مفروضات مسئله ب)دهد.يمبا واقع را افزايش 

 (.علم را به عنوان اصول موضوعه در نظر گرفته شده است

  بسياري از اين اخبار قابليت صحت سنجي را دارند.

روش عرفي در بيان مقاصد، باعث شده است تا اكثر قريب به اتفاق اين اخبار قابل فهم 

  باشد.
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تواند در فهم ملاكات علوم و مباني يميي كه در بسياري از اخبار وجود دارد هايلتعل

يك علم بسيار كارگشا باشد. اگرچه كه براي كشف صحيح اين ملاكات، نياز به تخصص و روش 

  باشد.يماجتهادي 

ردند گيمي قطعي هاگزارهبه دنبال  اولاًروش عقلا در تدوين علوم انساني آن است كه 

 ردازند بلكهپيمي ظنّي به بيان فرضيه هاگزارهيي، با استفاده از هاگزارهنبود چنين  و در صورت

رو بر اساس هاي مورد استفاده عقلا يقيني نيستند ازاينيهفرضتوان گفت كه در مقام عمل، بيشتر يم

روشن  )١٣٩٣صالحي (عربكنند.يمي مناسب با هر علم، آن فرضيه را صحّت سنجي هاروش

يشتري ي ظنّي بشري از احتمال بهاگزارهباشد اما نسبت به ساير يمبر واحد اگرچه ظنّي است كه خ

براي اصابه به واقع برخوردارند چراكه منشاء اين اخبار به وحي متصل است و همچنين علم اجمالي 

براي شري ي ظنّي بهاگزارهبنابراين اگر ؛ وجود دارد كه بسياري از اين اخبار مطابق با واقع هستند

 ه خاطربيي وحياني هاگزارهارائه فرضيه و سپس تبديل آن فرضيه به نظريه كارايي دارند؛ 

 باشند.يمتري براي تدوين يك علم يواقعتر و هاي ذكر شده راه سريعيژگيو

ز اعتبار هاي فوق حاكي ايژگيونمايي به خبر نگاه شود؛ مجموع بنابراين اگر با ديد واقع

ي قطعي الصدور در ميان هاگزارهباشد و نبود يميك علم و كشف از آن  بالاي آن در بيان

هاي متعددي را يهفرضروايات  توان از اينيمي واحد، مانعي از اين امر نيست چه اينكه خبرها

ت سپس هاي بشري اسيهفرضها بيشتر از ساير برداشت كرد كه در كل احتمال اصابه به واقع آن

  ر در آن علم، به آزمايش و صحت سنجي آن پرداخت.ي معتبهاروشاز طريق 

  

  گيرييجهنت

 توان به بررسي اعتبار خبر واحديمطور كه از مباحث گذشته معلوم شد، از دو منظر همان

كه از منظر حجيت اصولي براي اعتبار خبر واحد در علوم انساني استدلال آورده يناپرداخت. اول 
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رسي اين جنبه از اعتبار خبر واحد بي ثمره نخواهد بود چرا كه شود. در اين مورد بيان شد كه بر

اگر اين ادله مورد پذيرش واقع شود؛ مسئله استناد علومي اسلامي؛ به خداوند متعال حل خواهد 

  شد.

دوم اينكه اعتبار خبر واحد در بيان علوم، از منظر كاشفيت آن بررسي شود. در اين مقام 

باشد يمها مربوط به ذات خبر واحد يژگيوي شد. برخي از اين هاي خبر واحد بررسيژگيونيز 

ت اسلام ي موجود در شريعخبرهامانند كاشفيت و قابليت صحتّ سنجي و برخي ديگر مربوط به 

ها، علم اجمالي به تطابق و وحياني بودن اخبار كه يلتعلمانند روش عرفي در بيان مقاصد، وجود 

  باشد.يمار بالا خبر واحد در بيان علوم ها بيانگر اعتبيژگيومجموع اين 

  

  هاي تحقيقاتييشنهادپ

رسد برخي از مسائل ديگر كه مرتبط با خبر واحد هستند؛ در امكان تدوين يمبه نظر 

جزا ي براي يك تحقيق مامسئلهتواند يميرگذار باشند و هريك از اين عوامل تأثعلوم اسلامي 

  شود:يمبه طرح بحث پرداخته  قرار بگيرد. در ادامه به صورت مختصر

نسبت دعاوي جعل روايت با علوم انساني چگونه است؟ اگر دعاوي جعل روايات با 

 يي كه مرتبط با علوم انساني هستند راه دارندهاگزارهعلوم انساني سنجيده شود؛ آيا اين دعاوي در 

 به خاطره دا كند يا اينكشود كه امكان تدوين يك علم كاهش پييميا خير؟ و آيا اين مسئله باعث 

ن آنبودن يا كم بودن دعاوي جعل در چنين رواياتي، امكان تدوين علم انساني اسلامي بيشتر از 

 رسد؟يمشود كه پيش از بررسي به ذهن يميزي چ

ي زياد، باعث مخدوش شدن حيثيت كشف از واقع و تطابق آن هاواسطهآيا نقل خبر با 

دوين ي امكان تكلبهنخواهد بود كه  سازمشكل قدرآناين مسئله خبر با واقع نخواهد بود؟ آيا 

هاي تجربي، گوياي آن است كه وجود يشآزمايك علم را منتفي كند؟ چه اينكه برخي 
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 شود كه متكلم آن را بيان كردهيماي يهاولي زياد در نقل خبر، باعث تغيير در معناي هاواسطه

ير معنا مشكلي در فقه ايجاد نكند چرا كه حجيت در است. اگرچه ممكن است رخ دادن اين تغي

خ كند اما ريمآن به معناي منجزيت و معذريت است و عمل به همين اخبار، مكلف را برئ الذمه 

دادن اين مسئله، مشكل بزرگي براي تدوين يك علم است چرا كه اعتبار خبر در تدوين علوم به 

كاهش خواهد داد. در طرف  شدتبهايي خبر واحد را نمنمايي است و اين مسئله واقعمعناي واقع

 مقابل بايد بررسي شود كه آيا دليلي بر صيانت معارف اسلامي از چنين اتفاقي وجود دارد يا خير؟

آيا اجازه نقل به معنا كه از حضرات معصومين (ع) صادر شده است؛ باعث دقت در 

 واقع و كشف از واقع را دچار مشكل جدي شود يا آنكه تطابق بايمانتقال مفاهيم به نسل حاضر 

ل ي زياد، در رابطه با نقهاواسطهمطرح شده در مورد  سؤالاتكند؟ همچنين سؤالاتي مشابه با يم

 باشد.يمبه معنا نيز مطرح 
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